
  

  
  
  
  

  گرايي قديم و جديد نخبه
  ∗االله فرهادي روح

  
  8/8/1388: تاريخ دريافت

  23/10/1388: تأييدتاريخ 
اي از دانـشمندان علـوم    به دليل توجه به تمايز طبائع آدميان به زعم عـده   گرايي  نخبهنظريه   :چكيده

 و گرايـي  نخبـه  نظريـه  اما با عنايت به انباشتي بـودن      . گيرد  مي سياسي در زمره نازيسم و فاشيسم قرار      
هـاي   و نظريـه دموكراسـي در دهـه        گرايـي   نخبهتطورات بوجود آمده در اين نظريه، شاهد همراهي         

 قـديم بـا نظريـه دموكراسـي جالـب         گرايـي   نخبهاين امر با توجه به تناقض كامل نظريه         . اخير هستيم 
گيرد و كدام وجه   مير قراگرايي نخبهاينكه چه وجهي از دموكراسي مورد توجه نظريه . توجه است

همچنـين  . بخـشد   مي  جديد را قوام   گرايي  نخبهشود، شكل جديد نظريه       مي  تعديل گرايي  نخبهنظريه  
باشيم كه در نظريات   مي توده  ـبا پيچيده شدن جوامع مدرن شاهد قوام شكل جديدي از رابطه نخبه

گـان هـيچ مـسئوليتي در قبـال         هاي كلاسيك نخب  اگر در نظريه  . شوداي مي جديد به آن اهتمام ويژه    
توده نداشتند اما وجود عنصر انتخابات در جوامع مدرن عرصه را تا حدودي براي توده بازتر كـرده                  

، تـلاش دارد  )قـديم و جديـد    (گرايـي   اين مقاله ضمن قايل شدن به دو وقفـه در نظريـه نخبـه             . است
   ـنظريه دموكراسـي و رابطـه نخبـه    را در نوع نگاه آن دو به گرايي نخبهتفاوت نظريه قديم و جديد 

  .توده بررسي كند
  

  . تكثرگراييدموكراسي، گرايي،  نظريه نخبهگرايي،  نخبه: ها كليدواژه
                                                 

دانشجوي و ) ع(، دانشگاه امام صادق1380سياسي، كد  آموخته كارشناسي ارشد، رشته معارف اسلامي و علوم دانش ∗
  .دكتراي علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
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  مقدمه
اسـت و در    » نخبه« اين است كه تاريخ سياست، تاريخ سلطه         1گرايي  اصل اساسي نظريه نخبه   

گائتانو موسكا در   . گيرد  ياي اقليتي وجود دارد كه تصميمات عمده را در جامعه م            هر جامعه 
از جوامعي كـه كمتـر      (در همه جوامع    «: عبارتي گويا اين اصل را به روشني بيان كرده است         

، )اند تا جوامعي كه توسـعه يافتـه و قدرتمندنـد            توسعه يافته و از طلوع تمدن كمتر بهره برده        
بـر او حكومـت   اي كـه   كنند و طبقه اي كه حكومت مي   طبقه: دو طبقه از مردم حضور دارند     

هـاي سياسـت را در اختيـار دارد،           طبقه اول كه اغلب در اقليت است تمام كـارويژه         . شود  مي
برد، در حالي كه طبقـه دوم كـه           كند و از تمامي امتيازات قدرت بهره مي       قدرت را قبضه مي   

 .)365: 1378مـارش و اسـتوكر،      (» شـود   مـي  اكثريت است، توسط اولـي كنتـرل و هـدايت         
چه جامعه مبتني بر اجمـاع باشـد يـا اقتـدار، پويـا باشـد يـا ايـستا،                    (هيت هر جامعه    بنابراين ما 

توسـط ماهيـت نخبگـان آن تعيـين         ) جو باشد يا توتاليتر، مـشروع باشـد يـا غيرمـشروع           صلح
بـا  . شـود   علاوه بر اين، اهداف هر جامعه توسط نخبگان آن تعيين و دستكاري مـي             . شود  مي

گرايي از يك طرف در تضاد با انديشه دموكراسي قرار   نخبهتوجه به عبارات مذكور، نظريه 
دارد و از طرف ديگـر بـه مخالفـت بـا مفروضـات اساسـي سوسياليـسم خـصوصاً در شـكل                       

توان   گرايي و انديشه دموكراسي را مي       تضاد ميان نظريه نخبه   . ماركسيستي آن برخاسته است   
گرا بر نابرابري استعدادهاي افراد     هاي نخبه   ي كه نظريه  تأكيدنخست،  : به دو شكل بيان كرد    

هـا منافـات      دارند با جريان اصلي انديشة سياسي دموكراتيك مبني بر برابـري بنيـادين انـسان              
دارد؛ و دوم، تصور يك اقليت حكومتگر، با نظريه دموكراتيك حكومت اكثريت در تضاد              

-راسـي را اساسـاً بـه       البته اين تضاد دائمي نيست بلكه اگـر دموك         .)17: 1369باتامور،  (است  

حكومت بوسـيلة  «توانيم استدلال كنيم كه  خوبي ميعنوان يك نظام سياسي قلمداد كنيم، به     
در عمل ناممكن است، و اساساً اهميت دموكراسي سياسـي درآن اسـت كـه مواضـع                 » مردم

باشد و بـر سـر قـدرت رقـابتي جريـان               افراد گشوده مي    قدرت در جامعه اصولاً به روي همة      
چنـين  . كنندگان جوابگـو هـستند  و در هر زمان صاحبان قدرت در مقابل هيئت انتخاب  دارد  

ديدگاهي از دموكراسي را شومپيتر به تأسي از ماكس وبر ارائـه كـرده اسـت و پـس از وي                     
  . اي پذيرفته شده است طور گسترده به
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ي توان استدلال كرد كه حتي اگر دموكراسي چيزي بيش از يك نظام سياس             وانگهي مي 
زيرا آن انديشه برابري را كه به اعتقاد برخـي،   . گرا سازگاري دارد    هاي نخبه   باشد باز هم با نظريه    

ها  برابري فرصت«عنوان  توان به راحتي ميدر دموكراسي به مثابة شكلي از جامعه ملحوظ است به
ي نخبـه   هـا    دموكراسي نوعي از جامعه خواهد بود كـه در آن، گـروه            ديدگاهدر اين   . تعبير كرد 

هستند و اعضاي خود را از قشرهاي مختلف جامعه و          » باز« اصولاً   )اقتصادي، فرهنگي و سياسي   (
  .)18- 17 : 1369ياتامور، (كنند  انتخاب مي هاي فردي بر مبناي شايستگي

گـرا را نـوعي توجيـه     پـردازان نخبـه   هـاي نظريـه   كارل مانهايم نيز كـه نخـست ديـدگاه     
هـا    گونـه نظريـه   دانست بعدها اين    و پيروي نامشروط از رهبري مي     » اقدام مستقيم «نامعقول براي   

گيري عملي سياست در دست نخبگان است، امـا ايـن             شكل«: ديد  را با دموكراسي سازگار مي    
زيرا براي حصول دموكراسي همين انـدازه  . بدان معني نيست كه جامعه، غيردموكراتيك است    

مـستقيم و مـستمر در حكومـت بـاز داشـته            كافي است كه آحاد شهروندان گرچـه از شـركت           
» شوند دست كم در فواصل زمـاني معـين امكـان ابـراز انتظـارات خـويش را داشـته باشـند                       مي

 همچنين شومپيتر در كتاب كاپيتاليسم، سوسياليسم و دموكراسـي، شـيوة            .)89: 1380مانهايم،  (
ة اخـذ تـصميمات   آن ترتيبـات نهـادين در زمين ـ  «: كـرد   گونـه تعريـف مـي     دموكراتيك را ايـن   

گيـري را   آميز بـر سـر آراء مـردم، قـدرت تـصميم      كه در آن افراد از راه مبارزة رقابت     سياسي،
گرايانه به يك معنا با انديشة        هاي نخبه    بنابراين نظريه  .)128: 1376شومپيتر،  (» آورند  بدست مي 

وسياليـسم،  عمومي دموكراسي تضادي نداشته و ندارند، در واقع دشمن اصلي و عمدة آنـان س              
  . بويژه سوسياليسم ماركسيستي بوده است

گرايـي    گيري نظريـه نخبـه      موجبات شكل   با گسترش دامنه مفهوم طبقه اجتماعي،       
  ، آمـوزه  »شناسي طبقات اجتمـاعي ماركسيـستي       جامعه«سان در برابر      بدين .فراهم گرديد 

 در. گرفتـه شـد   مـوزه مـاركس بـه سـخره           ايجـاد و آ   » شناسي نخبگان  جامعه«نام   نويني به 
گرايــي، تقابــل و رويــارويي بــين دو نظريــه ماركسيــستي و   نخبــه واقــع، بــا ظهــور نظريــة

كنيم، زيرا در اين نظريه، قدرت از طريـق مالكيـت خـصوصي     گرايي را مشاهده مي   نخبه
هـاي بوروكراتيـك و سياسـي        آيـد، بلكـه حـضور سـازمان         نمي ابزار توليد به گردش در    

گرايـي مطالعـه      انـدازد و بـه تعبيـر رنزوسـيرنو، نظريـه نخبـه              ميچرخ قدرت را به جريان      
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 :Varma, 1979) مناسبات قدرت ميان نخبگان را جانشين مطالعه سياست كرده اسـت 

ويـژه در جوامـع صـنعتي        بنابراين با گردش مستمر نخبگان كه در اغلب جوامع به          .(226
طبقـة  «م ماركسيـستي   گيري يك طبقة حاكم و بـسته اسـت نادرسـتي مفهـو              نو مانع شكل  

اي لزومـاً   دهـد كـه چـون در هـر جامعـه       شود و از طرف ديگر نشان مي       اثبات مي » حاكم
پذير   طبقه امكان   راند پس دستيابي به يك جامعه بي        اقليتي وجود دارد كه عملاً حكم مي      

اينكـه كـه     هطور كلي اشـاره دارد ب ـ     گرايي به    نخبه   نظريه .)20- 19: 1369باتامور،  (نيست  
 در رفتـارش منـسجم و داراي    وه مـسلط يـا گـروه نخبـه از وجـود خودآگـاه اسـت        گرو

گرا اساساً ضدماركسيست هـستند و        پردازان نخبه   نظريه. احساس مشتركي از هدف است    
  . قصدشان رد نظريه جبرگرايي اقتصادي و مبارزه طبقاتي ماركس بوده است

  گراييخاستگاه نظريه نخبه -1
نخـست در افكـار   . ه فكـري كـم و بـيش مـشترك توسـعه يافـت          نظريه نخبگـي در دو زمين ـ     

روانشناسان بنيادگرايي كه قائل بـه وجـود تمـايزات رفتـاري اساسـي ميـان نخبگـان و تـوده                  
  ظهور و پيدايي نخبگان و رهبـران را در يـك بـستر طبيعـي دنبـال                 فرآينداين انديشه   . بودند
ساز جايگاه و نقش ايشان در جامعـه        ينه دارد كه طبيعت افراد زم     تأكيدكند و بر اين نكته       مي

 در تعيـين جايگـاه      نقش كمتري در واقع قدرت نظامي، اقتصادي و ديگر منابع قدرت          . است
زيرك و كاردان فرد   نخبه در اجتماع دارند بلكه ظهور نخبگي، محصول شخصيت هوشيار،     

 را نظير آنچه كه     گرايي كه ساختار حكومت تماميت خواه      پردازان نخبه  بنابراين نظريه . است
تفوق "كنند، مدافعان نظريه   ميتأييد  گفته شده استدر مورد نازيسم آلمان و فاشيسم ايتاليا    

  .)Marger, 1981: 65(  نخبه در جامعه هستند2"ذاتي
ناپذير توسعه سازمان اجتمـاعي    را معلول اجتنابگرايي نخبهزمينه فكري دوم، نظريه     

گيـري نخبگـان را      اين است كه پيچيدگي سـازماني، شـكل       جوهر اين نظريه    . داند  مي جديد
دليـل انـسجام درونـي، موجـب نـابرابري و            هايـن نخبگـان هـستند كـه ب ـ        . ايجاب كرده است  

 آموزشي و تجاري و     مؤسساتطلبي در ساختار اجتماعي، اعم از ساختار حكومتي،         تشخص
جوامـع مـدرن   وجود نخبگـان در   .)Marger; 1981: 65( شوند  ميحتي يك تيم ورزشي

سياسـي و   هـاي     يك ضرورت است چراكه قدرت و اقتـدار نخبگـان كليـد كنتـرل سـازمان               
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با وجود اين در هر دو رويكرد نخبگان وظيفه حكومـت را            . اقتصادي در جوامع مدرن است    
نخبگان .  هر چند كه سطح مشاركت توده در حكومت نيز قابل كتمان نيست  ،بر عهده دارند  

        .يابند  مي حلقه تنگ نخبگان مسلط را شكافته و به حكومت ورودمخالف كساني هستند كه

  گرايي قديم نظريه نخبه -2
شناساني است كـه در پايـان قـرن نـوزدهم و              گرايي قديم، محصول انديشة جامعه      نظريه نخبه 

هـاي   شناسـان بـه نـام       هاي فكري چهـار نفـر از جامعـه         تلاش. اند      آغاز قرن بيستم ظهور كرده    
تو، گائتانو موسكا، ربرتو ميخلز و ماكس وبر موجب شد تا آمـوزه نخبگـان بـه             و پاره ويلفرد

ايـده مـشترك ايـن چهـار        . شناسي سياسي تبديل شـود      يك گفتمان غالب و رايج در جامعه      
متفكر اين بود كه تمركز قدرت اجتماعي در دست مجموعه كوچكي از نخبگـان در تمـام                 

اي،   تو و موسكا بر اين نظـر بودنـد كـه در هـر جامعـه        ارهپ. ناپذير است   جوامع، امري اجتناب  
برند و گـروه اول از حيـث عـدد و        رانند و گروهي ديگر فرمان مي       هميشه گروهي فرمان مي   

ميخلز نيز كه از حكومت اقليت سخن گفتـه اسـت نظـر    . شماره از گروه دوم كوچكتر است  
گرايـي قـديم در واكـنش بـا           خبـه نظريـات ن  .  ناميده اسـت   3»قانون آهنين اليگارشي  «خود را   
واكنش ايشان به ماركسيسم    . گرايانه قرار داشتند   هاي ماركسيستي و بطوركلي تساوي      آموزه

از اين جهت بود كه محدود كـردن سـلطة نخبگـان بـه نيروهـاي اقتـصادي موجـب ناديـده                      
 شـود   ي يـك نظـام سـلطه مـي        يتمايل رواني تودة شهروندان در برپا      گرفتن منطق سازماني و   

گرايـان قـديم دموكراسـي چيـزي بـيش از        از ديدگاه تعدادي از نخبـه     .)22: 1369باتامور،  (
يك پندار بيهوده نيست، چرا كه قدرت سياسي هميشه بوسيلة اقليتي صـاحب امتيـاز اعمـال                 

  . ها را كنترل كند تواند توده شود و همواره اقليتي يكپارچه، مي مي

   تو ويلفردو پاره - 1- 2
هاي اجتماعي و انـساني     فعاليت تو نخبه كسي است كه بالاترين جايگاه را در        رهدر انديشه پا  

 تجربـي  كـاملاً  فرآيندتو تمايز نخبه از توده يك به زعم پاره .)Marger, 1981: 65( دارد
 در واقـع كـارگزاران داراي جايگـاه      .علمـي مـشخص نـدارد     هـاي     است و نيـاز بـه اسـتدلال       

بـا وجـود ايـن      . شـوند   مـي   سرآمد جوامع خود محـسوب     مشخصي در جامعه هستند و ايشان     
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 وي دو دسته نخبه را از يكديگر متمايز. تو بسيار كلي و مبهم است     تعريف نخبه در نگاه پاره    
تـو در كتـاب       پـاره . كند؛ نخبه حاكم كه در حكومـت فعاليـت دارد و نخبـه غيـر حـاكم                 مي

 نظرية خود در مورد چگونگي      شناسي سياسي عمومي مفاهيم اصلي      اي در باب جامعه     رساله«
دارد؛ اول، تعادل و ثبات اجتماعي كـه عبـارت از       انسجام و همبستگي جوامع انساني بيان مي      

گـردد؛ دوم     هاست و موجب پيدايش گروه نخبگـان مـي         هاي موجود در ميان انسان     نابرابري
» ذخـاير ثابـت   «هاي اقتصادي عمل اجتماعي هستند؛ سوم غرايز يا            همنافع كه عبارت از انگيز    

كـه مظـاهر    » مشتقات«گذارند؛ و چهارم      كه احساساتي هستند كه بر رفتار اجتماعي تأثير مي        
عقلاني و فريبندة غرايز هستند، و معمولاً شكل عقايد فلسفي، اخلاقي و مذهبي به خـود                 شبه
 تو در مورد قدرت سياسي بيشتر در حول دو عامل            بحث پاره  .)60 :1378بشيريه،  (گيرند    مي

تو، مشتقات از نظر عملي پوچ هـستند و تنهـا انعكاسـي از                به نظر پاره  . گيرد  اخير صورت مي  
 سياسـي   هـاي   بندي خاصي از شخـصيت     وي با تكيه بر غرايز، طبقه     . باشند  تر مي عوامل عميق 

 .سـه  ، غريزة تجمع يا تـداوم     .دو ،غريزة تركيب . يك: اين غرايز عبارتند از   . دهد  دست مي  به
 غريـزة صـيانت نفـس و تملـك و           .، پنج  غريزة اجتماعي بودن   .چهار ، احساسات غريزة ابراز 

كساني . كند  تو در بحث از قدرت سياسي بر دو غريزة اول تكيه مي        پاره . غريزة جنسي  .شش
. اول هستند مردان عمل بـوده و هوشـيار و مـدير و مدبرنـد                كه داراي ميزان بالايي از غريزة       

گر و اگر در اقتـصاد وارد شـوند    ارد شوند سازشكار و معامله    چنين كساني اگر در سياست و     
. خوانـد   مـي » روبـه صـفت   «تو مانند ماكياولي اين نـوع شخـصيت را            پاره. شوند  مرد خطر مي  

گردد و چنين اشخاصي گرچـه كنـدذهن    غريزة دوم موجب دلبستگي و تعصب به گروه مي   
» شيرصـفت « اين نـوع شخـصيت را        تو  پاره.  ولي مرد جنگ و ستيز هستند      ،آيند  از كار درمي  

آورد،  شيران در خود جمـع  گروه نخبگاني كه بتواند تركيب متناسبي از روبهان و       . خواند  مي
  .)62-60: 1369باتامور، (ماند  در قدرت باقي مي

يكي از  . كنند  مي نخبگان با استفاده موفق از ابزارهاي زور و نيرنگ توده را مديريت           
تو ميان گردش كامل    پاره.  است 4"گردش نخبگان "تو مفهوم   پارهمفاهيم كليدي در انديشه     

و كمال تحرك اجتماعي را در گردش كامل . گردش ناقص نخبگان تميز قائل شده است       و
ركن اول، ورود   : تو دو ركن دارد   تحرك اجتماعي در انديشه پاره    . كند  مي نخبگان جستجو 
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. ركن دوم، ظهـور نخبگـان جديـد اسـت         . اقشار شايسته پاييني به سطوح بالايي جامعه است       
ركن اول تحرك اجتماعي را در جامعه داشته باشيم گردش نخبگان ناقص            تنها  بنابراين اگر   

اما هنگامي كه ركن دوم . رساند  مي خود به تحرك اجتماعي آسيبمسئلهخواهد بود و اين 
 كامـل   چرخشق يابد، پديده گردش نخبگان      تحقّ) ظهور نخبگان جديد  (تحرك اجتماعي   

در حقيقت، . نمايد  ميخود را باز خواهد يافت و اين امر به نوبه خود تعادل جامعه را تضمين
تو قبل از اينكه در مورد خوبي يا بدي جامعه بحث كنـد بـه بقـاي جامعـه توجـه دارد و                       پاره

 داند و به تعبير وي، اگر ملتي نتواند بقا داشته         شرط هر چيز ديگري مي    تقويت جامعه را پيش   
فايده است، انتزاعي هم خواهد بـود و        باشد، بحث از خوبي يا بدي جامعه علاوه بر اينكه بي          

دانـد  تو گردش نخبگان را شرط لازم براي بقاي جامعه و پرهيز از انقـلاب مـي   رو پاره از اين 
)Burnham, 1970: 235-294(.   

   موسكا گائتانو - 2- 2
ناپـذير اسـت؛ زيـرا اسـتبداد اقليـت بـر            نابكرد كه وجود نخبگان امري اجت       موسكا ادعا مي  
وجود يك طبقه حاكم اشـاره دارد كـه مقامـات           وي به .  تمامي جوامع است    اكثريت ويژگي 

عقيده موسكا، هر طبقه حاكم براي حفـظ و مـشروعيت           به. خيزند  حكومتي از ميان آن برمي    
-مفهـوم . نمايـد    مي ٥»فرمول سياسي «بخشيدن به حكومت خود بر مردم، اقدام به ايجاد يك           

مارش و اسـتوكر،  (مشتركات زيادي دارد » سلطه«با مفهوم » فرمول سياسي«سازي موسكا از    
هـاي مـسلط      هاي طبقـه حـاكم ايـده        اين اساس، در تمام مراحل تاريخ، ايده        بر .)367 :1378
 يـافتگي و نيـز   سلطه حكمراني اقليت تنها و تنها به علت سازمان      ،از ديدگاه موسكا  . باشند  مي

سـلطه اقليتـي    «: گويـد   موسكا مي . بدليل وجود وحدت و يكپارچگي نظر در اهدافشان است        
. ناپـذير اسـت   كند، بر اكثريت نامتشكل اجتناب      يافته كه از انگيزه واحدي پيروي مي      سازمان

از آنجا كـه هـر يـك از افـراد گـروه اكثريـت غيرمـشتكل، نـاگزير اسـت در مقابـل گـروه                    
بايـستند، نهايتـاً مقاومـت و ايـستادگي آنهـا در برابـر قـدرت اقليـت                  يافته بـه تنهـايي      سازمان

وي عنصري غير از زور را بـراي افـزايش           .)367: 1378مارش و استوكر،    (» غيرممكن است 
» فرمول سياسـي « موسكا اين عنصر را .دانست اي ضروري مي تأثير حكومت هر طبقه حاكمه   

هيچگاه قـدرت خـود را بـا صـرف تـصرف      در واقع در جوامع سياسي طبقة حاكم    . ناميد  مي
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اي اخلاقي يا قانوني براي سلطه خـود دسـت و پـا     كوشد پايه كند بلكه مي    قدرت توجيه نمي  
اي   لزوماً نمايانگر درستي و حقانيت نيست بلكـه ممكـن اسـت افـسانه             » فرمول سياسي «. كند

جويانه    برتري يافتگي گروه اقليت، از خصوصيات       بر سازمان  تأكيدموسكا ضمن   . بيش نباشد 
ديگر نخبگان حاكم از جملـه امتيـازات مـادي، مـنش روشـنفكرانه و قابليـت روانـي سـخن                    

هـايي را دربرگيـرد كـه چنـين           اصولاً به اعتقاد او گروه نخبه حاكم بايـد شخـصيت          . راند    مي
  .امتيازاتي داشته باشند

   ربرتو ميخلز -2-3
 تنهـا بـر احـزاب سياسـي متمركـز      اگرچه كار اصلي ميخلز از اين جهت كـه توجـه خـود را         

آهنـين    قـانون   « دارد اما    راگ هپردازان نخب   تر از آثار ديگر نظريه      اي بسيار محدود    كند دامنه   مي
ميخلـز بـر آن بـود كـه         . تـري دارد    مشهور او مفاهيم و كاربردهاي بسيار گسترده      » اليگارشي

ايي و بـويژه حـزب      نظريه اليگارشي خود را بـا بررسـي سـازمان احـزاب سوسياليـست اروپ ـ              
او واقعـاً   » قـانون آهنـين   «كـرد كـه اگـر         سوسياليست آلمان آزمون كند؛ زيرا او استدلال مي       

تواند باشد كـه دريـابيم چـه          وجود داشته باشد، در آن صورت هيچ آزموني بهتر از اين نمي           
كه مدعي بودند اعضاي آنهـا، حـزب را   كردند در حالي   كساني در احزاب اعمال قدرت مي     

ناپـذير وسـعت و        نتيجـة اجتنـاب    ،اين نتيجه رسيده بود كه سـازمان      ميخلز به   . كنند  رل مي كنت
گـردد   محض اينكه تأسيس مي سازمان به  .)69: 1377راش،  (پيچيدگي فعاليت انساني است     

ميخلـز،  (» گويـد اليگارشـي     گويد سـازمان؛ مـي      هر كه مي  «: آيد  تحت سلطة رهبرانش درمي   
زيـرا  . رشي حزبي در واقع همان حكومـت يـك گـروه نخبـه اسـت       مفهوم اليگا  .)95: 1369

ميخلز براي اينكه بتوانـد     . ها فاقد آن هستند     هاي خاصي دارند كه توده      رهبران حزبي مهارت  
را » قانون آهنين اليگارشي  «هاي گوناگون نشان دهد،       هاي اليگارشيك را در سازمان        گرايش

ين تــاريخي شــناخته شــده و بيــشتر جوامــع دهــد كــه بــه عقيــده او، يكــي از قــوان ارائــه مــي
انـد از ايـن قـانون        دموكراتيك مدرن و در درون اين جوامع، اغلب احزاب پيشرفته، نتوانسته          

كند، سازمان است، زيرا هيچ جنبش   كه از اين قانون حمايت مي     اي  عنصر اساسي . فرار كنند 
 بـا هـيچ روشـي     ميخلـز در انديشه. موفق نخواهد شديا حزبي در عصر جديد بدون سازمان،      

هـيم از طريـق       توان از اليگارشي حاكم در سازمان حزبي جلوگيري كرد، زيرا اگر بخوا             نمي
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نـشيند، بلكـه قـوانين        قانون، سلطه رهبران را محدود كنيم، اين رهبران نيستند كه عقـب مـي             
در واقع هنگامي كـه رهبـران بـه قـدرت رسـيدند، هـيچ نيرويـي                 . شوند  تدريج ضعيف مي   به
  .(Varma, 1979: 233- 234) تواند آنها را پايين بكشد مين

   ماكس وبر -2-4
گونه كـه   همان. ناپذير است   دستگاه حكومتي اجتناب  درون  نظر وبر سلطه نخبگان در       از

 بـر انـسان خيـالي        هاي معطوف به برچيدن سـلطة انـسان         تمام انديشه «: گويد    خود وبر مي  
سـازمان  هـاي     وبر همانند ميخلز پيچيـدگي    ) 368: 1378مارش و استوكر،    (. »بيش نيست 

تفكر سياسـي مـاكس وبـر بـر         . داند  مي اجتماعي را دليل لازم براي توجيه سلطه نخبگان       
بنابراين وي اين انديـشه     .  داشت تأكيد» امر اقتصادي «در مقابل   » امر سياسي «تأثير مستقل   

لـذا وي بـا     . كنـد   عوامل اقتصادي تقليل داد، رد مـي      ها را به      توان تاريخ انديشه    را كه مي  
وبر سه نوع سلطه مشروع     . مخالف بود » زيربنا«و  » ايدئولوژي«هاي ماركسيستي از      تحليل

نخستين منبع مشروعيت، منبع سنتي اسـت كـه اسـاس آن بـر اعتقـاد بـه                  . كندپيشنهاد مي 
يـك اسـت كـه حـول        دومين منبع مشروعيت منبـع كاريزمات     . باشد  مي تقدس رسوم ابدي  

سـومين  . زنـد   مـي  اعتقاد به تقدس يك قهرمان استثنايي يا ويژگي خاص يـك فـرد دور             
منبع مشروعيت، منبع عقلاني است كه بر اساس اعتقاد به قانوني بودن احكام وضع شـده                

 البته مهم است بدانيم كه اين سه نوع به شكل خالص در             .)60: 1374بشيريه،  (قرار دارد   
تواند اجزايي از هـر كـدام از ايـن            مي هر نمونه تجربي در تاريخ    . اند اشتهتاريخ وجود ند  

 سـؤال وبر با طرح اين     . اندگوناگون تركيب يافته  هاي    سه منبع را داشته باشد كه به شكل       
هاي نختلف نهادي شده دولت مرتبط       كه چگونه اين انواع آرماني سلطه مشروع با شكل        

هاي پدرسالار و فئودالي ديـده   سلطه سنتي در دولت . پردازد  مي گردد، به پاسخگويي  مي
محـصول چيـزي اسـت كـه     و ثبات اسـت    يك شكل بي   سلطه كاريزماتيك ذاتاً  . شودمي

سلطه عقلانـي شـكل عمـده دولـت در جوامـع            . نامد  مي »عادي شدن كاريزما  «وبر آن را    
  .)62: 1374بشيريه، (غربي است 
ناپـذير   هـاي اجتنـاب   وكراتيك يكـي از مؤلفـه   بر اين باور بود كه توسعه سازمان بور      وبر
دموكراسـي را زيـر     ـداري است و بدين ترتيب او اثربخشي و كارآيي مدل ليبـرال    رشد سرمايه
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دانـست و نـه    ماكس وبر دموكراسي را ابزاري براي تأمين يك حكومـت خـوب مـي    .  برد سؤال
ها در جوامع كوچـك و نـسبتاً        گفتة وبر دموكراسي مستقيم تن    به. كنترل مردمي و برابري سياسي    

را  انـد كـه جـاي آن        تـر شـده   تـر و متنـوع      ساده ممكن است، و نه در جوامعي كه بزرگتر، پيچده         
گونه كنتـرل   نظر وبر بدان معناست كه مردم ديگر هيچ        اين به  .دموكراسي نمايندگي گرفته است   

اري ديوانـسالارانه   ويژه يك دسـتگاه اد    صورت حق تصميمات سياسي ندارند كه به    آن  واقعي بر   
وبـر دلائـل ايـن موقعيـت قـدرت          . آيد  سو و رهبران احزاب سياسي از سوي ديگر درمي        از يك 

نخبگان ديوانسالار و سياسي را در اختيار داشتن وسائل اداره و اين واقعيت كه آنهـا گروههـاي                  
توافق برسند، توانند درباره هر عمل لازم براي فقط قدرتشان به        آساني مي   كوچكي هستند كه به     

 در هر صورت، وبر چندان نگران نبـودن كنتـرل عمـومي بـر               .)32: 1366باتامور،  (كند    ذكر مي 
براي او ارزش دموكراسي نمايندگي در آن اسـت كـه انتخـاب رهبـران               . نخبگان سياسي نيست  

در شرايط موجـود در     . آورد  سياسي كارآمد را ممكن ساخته و امكان آموزش آنها را فراهم مي           
دموكراسـي  «گير، تنها نوع دموكراسي پايدار همـان اسـت كـه او         مع صنعتي، با احزاب توده    جوا

نامد كه در آن رهبراني كه داراي نفوذ كلام در توده هستند              مي» رهبري بر اساس آراي عمومي    
  .)33: 1366باتامور، (كنند  ها را تعيين مي هدف

   قديمگرايي نخبهارزيابي نظريه  -2-5
 موسـكا در    .)360: 1376ميخلـز،   (دانـستند     مـي   دموكراسـي را يـك شـر لازم        ميخلز و موسكا  

هاي متـأخر خـود توجـه بيـشتري بـه ماهيـت و نقـش گـروه نخبـه در جوامـع پيـشرفته و                       نوشته
دارد و سودمندي انتخابات و ضرورت نهادهاي نماينـدگي در            دموكراتيك اروپايي مبذول مي   

آنكه بخواهيم انكار كنيم، نظام حكـومتي         بي«: نويسد  او مي . سازد  نظام سياسي را خاطرنشان مي    
آورد كـه بـا اسـتفاده از ايـن امكانـات نيروهـاي          مبتني بر سيستم نمايندگي، امكاناتي فراهم مي      

گيـري مـشاركت جـسته و بـدين            تـصميم  فرآيندتوانند در نظام سياسي و        اجتماعي مختلفي مي  
قـدرت ديوانـسالاري را   «بـويژه   جتمـاعي، ترتيب نفوذ بـيش از حـد سـاير نهادهـا و نيروهـاي ا              

 به باور موسكا، نهادهاي نماينـدگي درون نظـام سياسـي            .)29: 1376ازغندي،  (» محدود نمايند 
عنوان ابـزار كنتـرل و محدودسـازي گـروه نخبـه اهميـت دارنـد، بلكـه                  دموكراتيك، نه تنها به   

ده گـروه نخبـه امكـان يابنـد در          مثابه نماين ـ اي هستند تا نيروهاي نوپاي جامعه به        همچنين وسيله 
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موسكا در اواخر عمر خود بر مزاياي سياست نماينـدگي          البته  . قدرت حكومتي نيز سهيم شوند    
كند و براساس نظريات متأخر اوست كه برداشـتي ديگـر از نظريـة نخبگـي در آثـار                      مي تأكيد

درن  بوروكراسـي م ـ  مـسئله مـاكس وبـر بـه       . شـود   ماكس وبـر و جـوزف شـومپيتر نمايـان مـي           
هـاي دموكراتيـك روي رهبـران سياسـي           كند كه اگـر در مـورد ارزش         پردازد و مطرح مي     مي

هايي شود كه توسـط   تواند تابع اليت  كاريزماتيك حساب كنيم، آنگاه بوروكراسي عمومي مي      
از نظر شومپيتر نظام حكـومتي مبتنـي بـر نماينـدگان، سـازوكاري              . شود  رقابت حزبي ايجاد مي   

او معتقـد اسـت كـه       . كنـد   مـي  اسـي را در برابـر اكثريـت مـردم پاسـخگو           است كه نخبگان سي   
عنــوان آزادي، برابــري، مــشاركت يــا برونــدادي سياســي بــراي  تــوان بــه دموكراســي را نمــي

 .)136: 1376شـومپيتر،   (هـا، در نظـر آورد         تكثرگرايي در ميان نخبگان، و نه سلطة اعضاي آن        
گويـد دولـت را     ن اشـتباه دموكراسـي كـه مـي       گرايـي بـه تـصحيح اي ـ          در مطالعات جديد نخبه   

  .)248: 1379گن زير، ( شود ، كمك ميكنند حكومت شوندگان اداره مي
اي مهم و اساسي است گرايان در مورد تسلط نخبگان در قدرت، نكته  اگر چه باور نخبه   

نـوع  . اما نوع حكومت دموكراسي نمايندگي، انديـشه ايـشان را بـا چالـشي جـدي مواجـه كـرد               
هاي از اين رو نظريه. ومتي كه در هر صورت مقدار مشاركتي را از سوي مردم در خود داردحك
 مـورد اسـتقبال واقـع نـشد         آمريكا در ايالات متحده      قديم در جوامع مدرن خصوصاً     گرايي  نخبه

)Marger, 1981: 78(. قديم كه در مطابقـت  گرايي نخبه با وجود اين بعضي از جوانب نظريه 
توزيع قدرت در .  دموكراتيك بود، از سوي متفكرين اين كشورها مقبول واقع شدبا ساختارهاي
وليت پاسـخگويي اعمـال     ئشود نخبگان در مقابل تـوده مـس       نمايندگي سبب مي  هاي    دموكراسي

در .  توده توانايي لازمـي در چـرخش نخبگـان را داشـته باشـند        خود را بر عهده بگيرند و متقابلاً      
 زنـدگي سياسـي نهـادي كـه در آن شـهروندان از آگـاهي لازم و                  واقع اين موضـوع در حـوزه      

 .)Marger, 1981: 79(افتد اطلاعات كافي براي جابجايي نخبگان برخوردار هستند، اتفاق مي
با وجود ايـن  . لذا استفاده از مكانيسم انتخابات براي پيگيري اين موضوع، در جوامع مدرن است            

كند همگرايي سازماني نخبگان حتي در جوامـع مـدرن       طور كه ماكس وبر خاطر نشان مي       همان
شخـصي بـه   مبوروكراسي جايگاه مركزي و   . گردددر نهايت منجر به سلطه قدرت ايشان مي        نيز

   .)Marger, 1981: 79(نخبگان در جوامع داده است 
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  گرايي جديد نخبه -3
 رويكرد كلاسيك تو، موسكا، ميخلز و ملاحظات ماكس وبر در مورد بوروكراسي در قالبپاره
هاي نظـري هـر يـك از ايـن انديـشمندان            با عنايت به تفاوت   . گرايي بررسي شد  هاي نخبه نظريه
ها هاي كلان حكومتگذاري اند كه سياستگرا، در مجموع همگي بر اين نظر اتفاق داشته  نخبه
تو، موسكا هاز طرف ديگر پار. اندثر از تصميمات نخبگان است كه قدرت را در اختيار گرفته       أمت

تـو  پـاره . انـد كـه نخبگـان داراي انـسجام هـستند          و ميخلز بدون ارائه دلايل دقيق تجربي پنداشته       
گرچه موسكا نشان داد كه وجـود نخبگـان         . نتوانست نظريه سلطه نخبگان را در ايتاليا نشان دهد        

ست نـشان   كردند، اما نتوان ـ    مي هاي گذشته بوده كه در راستاي منافع خود كار        ويژگي حكومت 
علاوه بر اين، بـا اينكـه ميخلـز ادعـا كـرد كـه سـلطه نخبگـان                   . دهد كه اين حالت، دائمي است     

بـه  . باشد، اما نتوانست آن را به شكل تجربي نشان دهـد         مي ويژگي احزاب سياسي اروپاي غربي    
در گراي بعدي در مورد ميزان نسبي، علل و نتايج انسجام نخبگان    پردازان نخبه همين علت نظريه  

   .)364: 1378مارش و استوكر، (جوامع صنعتي غرب، توافق نداشتند 

  جوزف شومپيتر  - 1- 3
 سوسياليـسم و    ،داريسـرمايه «استدلال ماكس وبر توسط جوزف شـومپيتر بيـشتر در كتـاب             

نظـر ارائـه   تر و كم و بيش متفاوت هر چند باداشتن همـان نقطـه            اي منظم   گونه به »دموكراسي
آلهـاي    دموكراسـي را كـه در آن دموكراسـي ايـده          » اصـول كلاسـيك   «شومپيتر  . شده است 

مشخصي را درباره مشاركت در زنـدگي سياسـي و رابطـه بـين رهبـران سياسـي و مـردم در                     
رقابت بـراي  «عنوان كند و تئوري ديگري را درباره دموكراسي به       گيرد، آشكارا رد مي     برمي

اتيـك آن ترتيبـات نهـادي بـراي         روش دموكر ... «. كنـد   جـايگزين آن مـي    » رهبري سياسي 
آميـز بـراي بـه دسـت       رسيدن به تصميمات سياسي است كه در آن افراد از راه مبارزة رقابت            

 نتيجه اين   .)269: 1369شومپيتر،   (»كنند  گيري را كسب مي     قدرت تصميم آوردن رأي مردم    
ه تنهـا  ك ـاسـت  اي  يافتـه  صورت ابزار كم و بـيش تكامـل  مفهوم در نظر داشتن دموكراسي به 

 هماهنـگ    قابليت تغييرات ناچيز فني را دارد و از اين لحاظ با مفهوم ديگري از دموكراسـي               
هــاي پــس از جنــگ جهــاني دوم گــسترش يافتــه و بــا اصــطلاح   اســت كــه اساســاً در دهــه

 بـر اسـاس ايـن ديـدگاه وجـود           .)34: 1366باتـامور،   (بيان شـده اسـت      » دموكراسي باثبات «
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هـاي مـردم آن       اي از ارزش    دار در يك جامعة خاص اصولاً به پـاره        دموكراسي باثبات يا پاي   
وجـود يـك اجمـاع اساسـي يـا بـه تعبيـري يـك نظـام ارزشـي                    جامعه وابسته است، يعني به    

 بنابراين به باور شومپيتر دموكراسـي حكومـت سياسـتمداران           .)34: 1366باتامور،  (مشترك  
هـاي    ادي براي رسيدن بـه تـصميم      است و نه حكومت مردم و دموكراسي صرفاً يك نظم نه          

ــايي    ــه يــك هــدف نه ــتوكر، (سياســي اســت و ن ــارش و اس ــتمداران .)370: 1378م  سياس
امـا  . گونه كه دلالان سـوداگران سـهام در بـازار بـورس هـستند      سوداگران رأي هستند همان   

ها و منافع    دهندگان ناچارند اندكي نسبت به خواست      سياستمداران براي كسب حمايت رأي    
اي رقابت بـراي بدسـت آوردن رأي وجـود            تنها اگر اندازه  . كنندگان پاسخگو باشند  ابانتخ

  .نحو مؤثر از حكومت مستبدانه اجتناب كرد داشته باشد ممكن است بتوان به

  سي رايت ميلز -3-2
.  اسـت   هاست كه مورد مطالعه قـرار گرفتـه        ، مدت آمريكاشبكه قدرت نخبگان در انگلستان و       

.  اين ادبيات، شناخت ميزان اتحاد يا افتراق ساختارهاي نخبگان ملي اسـت            مشغولي محوري  دل
 و  1940هـاي   گرايـان راديكـال در دهـه      گرايان و نخبه  ريشه اين مطالعات به جدال ميان كثرت      

ات ميلز تاثير زيادي بر مطالعات مربـوط بـه          عمطال. گردد  مي  بر آمريكا در ايالات متحده     1950
  .)371: 1378مارش و استوكر، (ت شبكه قدر ت نخبگان گذاش

در لايه بالايي، كساني قرار دارنـد       . اي بودن توزيع قدرت است    نظريه ميلز مبتني بر سه لايه     
هـاي بـزرگ    س نهادهاي عمده جامعه مدرن مانند قـوه مجريـه حكومـت ملـي، شـركت               أكه در ر  

 در  منافع رقيب، صـرفاً   گراي  براساس نظر ميلز الگوي كثرت    . ات نظامي قرار دارند   سسيأتجاري و ت  
نفوذ و قوه قضائيه  يافته ميان گروه ذيسازمانلايه مياني تعامل نيمه . پذير است  مورد لايه مياني تطبيق   

داري تعمـيم     آن را به سرتاسر سـاختار قـدرت در جامعـه سـرمايه             ،اشتباهبه  گرايان  تاست كه كثر  
مطالعـات  . نماينـد   مي ند، لايه زيرين را اشغال    ها كه از لحاظ سياسي متفرق     اجتماعي از توده  . اندداده

ميلز به كشف ارتباط ميان نخبگان اقتصادي و نخبگان حكومتي منجر شد كه در اصطلاح او همان                 
-  وي چنين بيان مي    .)169- 167: 1383ميلز،  (باشند    مي »رهبران سياسي «و  » ثروتمندان كورپورات «

اي و  مت فدرال با افول نقش سياستمداران حرفه      ينده در قوه مجريه حكو    آدارد كه تمركزگرايي فز   
 .)235 :1383ميلـز،  (هـاي تجـاري، همـراه بـوده اسـت      رشد نقش افراد سياسـي از دنيـاي شـركت     
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 رغم اين، ميلز ادعا كرد كه اين يك اشتباه خواهد بود اگر معتقد شويم كه بدنه سياسي صـرفاً                   علي
هـا آن را تحـت كنتـرل در         يندگان اين شـركت   هاي تجاري است، يا اينكه نما     دنباله دنياي شركت  

  .)170: 1383ميلز، (اند  آورده

  رابرت دال -3-3
 را با بررسـي تـصميمات سياسـي معـين و مطـرح كـردن ايـن                  گرايي  نخبهدال كوشيد نظريه    

 اعمـال خـود   ةپرسش آزمون كند كه آيا يك گروه نخبه مشخص در هر مورد مسئول نتيج ـ    
كنـد    مـي  بندد و اسـتدلال     مي آزمون گروه نخبه خود را به كار      براي اين كار، او     . بوده است 

گيري مسلط باشد سه مورد زيـر    تصميمفرآيندبراي اينكه يك گروه نخبه وجود داشته و بر        
  :بايد برآورده شود

 .گروه نخبه فرضي بايد گروهي باشد كه بخوبي تعريف شده است -

ياسـي مهـم اسـت وجـود       يك نمونه نسبتاً خوب از مواردي كه متضمن تـصميمات س           -
داشته باشد كه ترجيحات گروه حاكم فرضي نسبت به آنها بـرخلاف ترجيحـات هـر        

 .گروه احتمالي ديگر باشد كه ممكن است مطرح شود

 .)75: 1377راش، (گونه موارد، ترجيحات گروه نخبه بايد به طور پيوسته غالب باشد  در اين - 

گيـري در    وضوع آن مطالعه تصميم   كه م » كنند؟  مي چه كساني حكومت  «دال در كتاب    
 نوسـازي شـهري، آمـوزش و      ـ شهر نيوهيون است مسائل معيني را در سه حـوزه سياسـتگذاري  

او به اين نتيجـه رسـيد كـه نتـايج           . پرورش عمومي و تعيين نامزدهاي محلي حزبي، بررسي كرد        
يراين هيچ گروه گردد و بنا  ميتصميمات در مورد اين سه مسئله توسط سه گروه ناسازگار تعيين

امـا دال نـه   . نخبه منحصر به فردي وجود ندارد، بلكه تعدد يا كثرت منافع است كـه وجـود دارد                
 كننـد، بلكـه اسـتدلال       مـي  گويد كه اين منافع متعدد با شرايط برابر رقابـت          تنها به هيچ وجه نمي    

در توانـايي بـراي     راين  پـذيري بـه منـابع و بنـاب         كند كه اين منافع گوناگون بويژه در دسترسي        مي
برجـستگان  «، »برجستگان اجتماعي«دال همچنين ميان آنچه  .  در تصميمات نابرابرند   تأثيرگذاري
در واقـع او يـك نظـام        . كنـد   مـي  نامـد تمـايز برقـرار       مـي  »منصبان سياسـي   صاحب«و  » اقتصادي
د كه  كن  مي  توصيف 6»چندسالاري«دال چنين نظامي را      .كند  مي هاي نخبه رقيب را مطرح     گروه

هـاي   كننـد كـه در آن عرصـه گـروه           مـي  را فراهم اي    در آن دولت و ساختارهاي سياسي عرصه      
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در جامعـه هـيچ     . توانند بر سر پيشنهادهاي سياسي چانه بزنند و رقابت كنند           مي نفع گوناگون  ذي
تنهايي يك گـروه ذي نفـع اكثريـت را تـشكيل نمـي دهـد و بنـابراين جامعـه شـامل                        هگروهي ب 

نفـع   بنا به تعريـف، هـيچ گـروه ذي   .  نفع اقليت رقيب و اگرچه نه لزوماً برابر است         هاي ذي  گروه
پـذيرد    مـي  تواند حتي در مواردي كه منافعش مستقيماً و به طور قابل تـوجهي تـأثير               خاصي نمي 

  .)76: 1377راش، ( انتظار داشته باشد كه بر ديگران مسلط گردد لزوماً

   گيري نتيجه
كـه بـا پيگيـري آن در         طوري خورد به ي با تاريخ انديشه سياسي پيوند مي       در نگاه كل   گرايي  نخبه

 در  گرايـي   نخبـه . توان ريشه اين مفهوم را در يونان باستان رصد كرد           مي تأملات فكري افلاطون  
رسد تا آنجا كه در دوره        مي يابد و در دوره مدرن به تكامل        مي انديشه سياسي دوره ميانه جريان    

ل شدن ئگرايي بر اهميت قا اهتمام نظريه نخبه. ريه خاص تدوين يافته استاخير در قالب يك نظ
براي وجوه ساختاري و رفتاري اليـت حكايـت از ابطـال وجـه غالـب نظريـه دموكراسـي يعنـي                      

با اين وجـود سـبك      . حكومت مردم و وجه مسلط نظريه ماركسيستي يعني طبقه اقتصادي است          
كـه در    طـوري  بـه .  نسبت به دموكراسي متفاوت است     نگاه اين نظريه در شكل قديم و جديد آن        

شود اما در شكل جديد آن دموكراسي، نه به عنـوان             مي نظريه قديم، نظريه دموكراسي تماماً رد     
يـك  عنوان    بهطور كه شومپيتر اذعان دارد، دموكراسي صرفاً         نظام ارزشي مورد وفاق بلكه همان     
نكتـه حـائز اهميـت      . گيـرد   مـي  قراراهتمام  رد  هاي سياسي مو    نظم نهادي براي رسيدن به تصميم     

 بـه ترتيبـات سـاختاري نظريـه دموكراسـي خـصوصاً در قالـب                گرايـي   نخبـه توجه شكل جديد    
 گرايـي   نخبـه بنابراين دموكراسي اگرچـه در نمـاي قـديمي نظريـه            . دموكراسي نمايندگي است  

اين موضوع در . ه است عجين گرديدگرايي نخبهجايگاهي ندارد اما در نماي جديد آن به پيكره 
در نظريات كلاسيك تشخص رفتـاري نخبگـان و   .  توده نيز منعكس گرديده است  ـرابطه نخبه

انسجام ساختاري ايشان بـه عنـوان فرضـي بـديهي، سـبب گرديـده بـود تـا نخبـه را از هرگونـه                         
ن اي ـ. پذيري و پاسخگويي رهانيده و شكافي اساسي ميان توده و نخبگان ايجـاد گـردد          مسئوليت

با ورود توده به عرصه تحولات سياسي و دخالت ايشان در   . شكاف در نظريات جديد كمتر شد     
حكومت بوسيله انتخابات، به نحوي هر چند حداقلي، شاهد ايجاد رابطـه اثبـاتي بـين نخبگـان و                   

     .در جوامع مدرن نخبه ناچار است نسبت به كارهاي خود پاسخگو باشد. توده هستيم




